
 

با تأکيد بر سيره    مواسات و دغدغه مندی نسبت به درد و رنج دیگران 
 السلام امام حسن مجتبی عليه 

 *الله میرعربفرج

 اشاره 
اعضااای آن مراقااب احااولات هاام    ر یک خانواده است که هماا   ، اخلاق اسلامی نگرش  در  جامعه  

در اخاالاق  داننااد.  هااای اعضااای آن مساائول می هسااتند و خااود را در براباار مشااکلات و نگرانی 
این رفتااار  به  مند یکدیگرند که  همدرد و دغدغه  غمخوار، اسلامی، اعضای خانواده با »مواسات« 

 است.  توصیه شده  سفارش و  بسیار 
های  کردن دیگااران در داشااته یک مواسات از ریشه »أسو« به معنای بخشیدن از مال خود و شر 

ساای  ک بااه    از( خااود یاا فاف )مورد ن ک ه شخص از  ک است  زمانی    خود است. مواسات از نظر مالی، 
بااا اینکااه    بر نیاز و کفاف خود داشته باشد و از آن به کسی بدهد، افزون  اگر کسی    ؛ بنابراین ببخشد 

مواسات در جامعه اسلامی همان است که رسااول   1، مواسات نیست. است  نیکی و بخشش کرده 
هُ عُضِاٌ  »   فرمود:   خدا  كی مِنِْ تا اَ سد الْااحِدِ اذا ا عاطُفِه  بِمنزلةِ الْجا راحُمه  و تا ما الْمؤمنان فی تا اتَّ

رِ  ها یکاادیگر  در براباار  مؤمنان از نظر مهرورزی و عطوفت  :  واحدٌ تداعی لهُ سائِرُ الْجسد بِالْحُمّی والسَِّ
دیگاار    مانند یک جسد و جسم هستند که هرگاه عضااوی از آن دچااار درد شااود و از آزاری بنالااد، 

کننااد و بااه کمکااش  همدردی خود را با آن عضااو ابااراز می   [ از راه تب و بیداری و ناراحتی ]   اعضا 
   2. شتابند« می 

انسان »مواسی« کسی است که با دیگران همدردی و همراهاای دارد و در رنااج و غاام  بنابراین 
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کنااد و میااان خااود و  از آنهااا دفاااع می   دیگران واقعاً و با تمام وجود شریک است و با مااال و جااان 
امور    مواسات را همراهی و کمک به مؤمنان در همه ،  گذارد. رهبر معظم انقلاب دیگران فرقی نمی 

ای از  »مواسااات یعناای هاایچ خااانواده   : اند گونه تبیین کرده این و در بیانی مقصود خود را  1ند دان می 
هااا و مشااکلات خااود  ماایهن و محااروم را بااا دردهااا و محرومیت هااای مساالمان و هم خانواده 

رسانی به سااوی آنهااا درازکااردن. امااروز ایاان یااک  به سراغ آنها رفتن و دست کمک   ، تنهانگذاشتن 
هایی است که دارای وجدان و اخلاق و عاطفه انسانی هستند؛ امااا  انسان  ر وظیفه جهانی برای هم 

 2. دینی است«   ر یک وظیف   علاوه بر اینکه یک وظیفه اخلاقی و عاطفی است،  برای مسلمانان، 
 گفته است: نیز  سعدی  

 آدم اعضاااای یکدیگرناااد نااای
 

 که در آفاارینش ز یاا  گوهرنااد 
 

 چااو عضااوی  ااه درد آورد روزگااار
 

 دگاار عضااوها را نمانااد قاارار 
 

 غمااینااو کااز محناات دیگااران  ی
 

ناماات نهنااد آدماای   3نشاید که 
 

 اخلاص در مواسات 
وگرنااه ارزشاای    باید برای رضای خدا انجام شود،   اعمال خیر   ر عمل ارزشمند مواسات همانند هم 

نْ  نقل کرده است: »  از جدش رسول خدا  ندارد. امام صادق  اسِ مِِ افُ النَّ الِ إِتْصا دُ الْْاعْما يء سا
ال  ی كُلء حا لا لَّ عا زَّ وا جا هِ عا هِ وا ذِكْرُ اللَّ اةُ الْْاخِ فِي اللَّ اسا فْسِكا وا مُاا .  1:  آقای اعمااال ]سااه چیااز اساات[ :  تا

. مواسااات بااا باارادران در راه خاادا و باارای  2  ؛ مراعات انصاف در ارتباط با مردم از جانب خودت 
   4. « . یاد خدای عزوجل در همه احوالات 3؛  رضای او 

 مندی رنج دیگران در قرآن  مواسات و دغدغه 
در  و    5...«   ة  وَ إخََْ   ونَ نََُ مِ مْ مُ مََا الْ إن  » خواند:  را با هم برادر می مؤمنان  همر    ، قرآن خداوند متعال در  

ذينَ في فرماید: » تکمیل این رهنمود می  رُومِ *    أَمْوالِهِمْ َ ق  مَعْلُوم    وَ ال  اِ لِ وَ الْمَحََْ یعناای    6؛ « لِلسََ 
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  کننده و محرومانی که توان سؤال ندارند، نمازگزاران واقعی کسانی هستند که نیازمندان درخواست 
 از دارایی آنان بهره و نصیبی دارند. 

اللااه  سیرکردن گرسنه و همراهی با نیازمندان بر هر دارا و متمکنی واجااب اساات. آیت  بنابراین 
باار او واجااب    تنهایی از گرسنگی تهیدستی باخبر بااود، حال اگر کسی به » اند: جوادی آملی نوشته 

 1. « بر همه واجب کفایی است   ، عینی است و اگر دیگران نیز بدانند 

 اقسام مواسات 
  ر در تفساایر آیاا  که امام حسن عسکری چنان ؛ توان تقسیم کرد می کلی  ر مواسات را به چند دست 

و    اند ی بااا نیازمناادان دانسااته د این دستور را برای مواسات و هماادر   2، زکات دهید«   : ةَ ا ر وا الزَّ آتُ  وَ » 
  3: زکات را از مال و آبرو و نیروی بدنی پرداخاات کنیااد«. نِ دا با الْ   ةِ اَّ قُ   وا   جا ِ الْ   وا   مالِ الْ   نا مِ اند: » فرموده 

که در ادامه بررساای    اند را در ادامه سخن خود توضیح داده مواسات  اقسام   ری ک امام حسن عس 
 شود. می 

 . مواسات در مال 1

  کا إخااتِِ   ااسِاةُ مُ   المالِ   نا مِ فا فرمایند: » در توضیح بیشتر و تبیین مصادیق می  حضرت عسکری 
 زکات مالی آن است که با برادران ایمانی خود در نیازشان مواسات کنید«.   : ين نِ ؤمِ المُ 

 . مواسات با آبرو و موقعيت اجتماعی 2

انا  اند: » مواسات با آبرو فرموده دربارق    امام حسن عسکری  سُِ اعا قا تا ا یا ی مِا الُهُْ  إِلا اِ  إِیصا وا مِنا الْجا
نْهُ  دُورِهِ    -عا ةِ فِي صُِ دا دء را ائِجِهُِ  الْمُتا اا نْ حا عْفِهِْ  عا زکات از آبرو و مقام اجتماعی آن اساات کااه آن  :  لِضا

آبرومنااد و    ، هایشااان محااروم هسااتند ضعفشااان از رساایدن بااه خواسته دلیاال  باارادران ایمااانی بااه  
  4کند«. آنان را برآورده  نیازهای  دار مایه گذاشته و  موقعیت 

 . مواسات با قدرت بدنی 3

ةِ  اند: » قسم سوم مواسات را در حمایت با قدرت بدنی از ضعیفان دانسته   امام عسکری  الْقُاَّ وا بِِ
ارُ ُ  طا حِما قا دْ سا كا قا خٍ لا

ا
ةُ أ عُاتا رِیقٍ    -  ما وْ طا

ا
ا ا أ حْرا لُهُ فِي صا ما وْ جا

ا
ی    أ تَِّ هُ حا اُ  تُعِينُِ لَا یُغِا غِيثُ فِا سْتا وا هُاا یا
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هُ   اعا تا يْهِ ما لا حْمِلا عا يْهِ   یا لا هُ ]عا ةا وا تُرْكِبا افِلا هُ الْقا ی تُلْحِقا تَّ هُ حا زکااات نیااروی باادنی آن اساات کااه  :  [ وا تُنْهِضا
از دساات داده یااا از قافلااه باااز    [ به عللاای ]   مؤمن به برادر ایمانی که توانایی خود را در حمل بارش 

  1تا او را به مقصدش برساند«. کند  کمک    و ندا به فریادرسی بلند کرده، است   مانده 

 ها جایگاه مواسات مالی در ميان بخشش 
 دارد:   ی عنوان خاص و ارزش متفاوت   یک ه هر  ک است  سه مرتبه  دارای  گران  ی به د رساندن  یاری 
»سااخاوت«،    »صدقه«،   »انفاق«،   ، ک م ک ن نوع  ی ا   ؛ از خود ی بر ن افزون  ازمندان از  ی به ن   ک م ک .  1

 شود. ده می ی کرامت و امثال اینها نام 
ن  یاا ا   ؛ ازمند اساات ی ردن آنها در آنچه خود بدان ن ک م ی ش و سه ی ازمندان با خو ی ردن ن ک یک . شر 2

 شود. ده می ی رسانی، »مواسات« نام ک م ک نوع  
ن  ی رسااانی از بااالاتر ک م ک ن نااوع یاا ا  ؛ گااران ی از دارد بااه د یاا آنچه خود بدان ن  ر هم   ی . واگذار 3
 ثار« نام دارد. ی شود و »ا شمرده می بر های اخلاقی ارزش 

 امام مجتبی   ۀ دغدغ   ، مواسات و همدردی با مردم 
رسااانی  دغدغه یاری ایشان  ، کسی چون  که در زمانه امام حسن ند ا نموده تأکید  امام صادق 

  در صفحات تاری  برجسااته شااده ای  اندازه به    این ویژگی امام حسن   2به مردم را نداشته است. 
که ابن عساکر و سیوطی به تجلیل از  شود؛ چنان سنت بر آن تأکید می که حتی در منابع اهل  است 

از امااام  اسا   همین  بر    3اند. حضرت به دلیل برخورداری از صفت بخشندگی و مواسات پرداخته 
 شود. یاد می   بیت کریم اهل در جایگاه   حسن 

 با مردم   هایی از مواسات امام مجتبی نمونه 
بسیار بخشنده بودند و برای رفع مشکلات مااردم و کمااک بااه نیازمناادان و   امام حسن مجتبی 

اند. ایشان به این حد نیز قانع نبودند و در طااول زناادگی دو مرحلااه  بدهکاران تلاش بسیاری کرده 
م کردند. حضرت تمام توان خااویش را در  ی تمامی  روت و اموال خود را میان فقر و تهیدستان تقس 

 

 . همان.1
 . 244 ، صامالیصدوق، شی  . 2
 ، صتاریخ خلفززاسیوطی،  الدین  جلال  ؛244، ص13، جتاریخ مدینه دمشق،  عساکرابوالقاسم علی بن حسن ابن.  3
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همااین  دلیاال  بااه    ؛ گرفاات راه انجام امور نیک و خداپسندانه و مواسااات بااا نیازمناادان بااه کااار می 
بیاات«  گرفت، آن حضرت را »کریم اهل ها و کارهای نیکی که از سوی ایشان انجام می بخشندگی 
 1اند. لقب داده 

و همراهی و همدردی بااا آنااان در رفااع  فقیران  در سبک زندگی این کریم زیباخصال، رفع نیاز  
ترین افراد، آن کسی اساات کااه  شخصیّت ترین و با اند: »گرامی مشکلات چنان مهم بود که فرموده 

   2به نیازمندان پیش از اظهار نیازشان کمک کند«. 

 های عملی اقدامات مواساتی امام نمونه 

 . پشتيبانی از فقير تا رفع فقر 1

تو را به خدایی که بااه    ، رسید و عرض کرد: ای فرزند امیرمؤمنان  شخصی خدمت امام مجتبی 
دشاامنی سااتمکار دارم کااه نااه حرماات پیااران را پااا     ؛ شما نعمت فراوان داده، به فریاد من بر  

که تکیه داده بود، با شنیدن این سخن ]چنان   امام . کند دارد و نه به خُردی صغیران رحم می می 
او گفاات:    حالی پیدا کردند که[ نشستند و فرمودند: »کیست این دشمن تا داد تو را از او بگیاارم؟« 

بااه خاادمتکار خااود    ، اندکی سر به زیر افکند و سپس سر برداشاات   امام   دشمن من فقر است. 
  خدمتکار پنج هزار درهم آورد و به دستور امااام   فرمود: »آنچه مال نزد تو موجود است، بیاور«. 

 به او فرمود:   به آن مرد داد. پس از رفع مشکل آن شخص، امام 
نِي مِنْهُ مُ »  يْتا تا

ا
ا أ ائِرا  إِلََّ ما صْمُكا جا اكا خا تا

ا
ی أ تا يَّ ما لا ا عا مْ ا بِها قْسا

ا
تِي أ امِ الَّ قْسا اِِ  الْْا قء ها مِا بِحا لء ظا بااه    : تا

حق آن سوگندهایی که مرا به آنها سوگند دادی، هرگاه بار دیگر این دشمن ستمکارانه به تااو حملااه  
 3کرد، نزد من بیا و از ظلم او دادخواهی کن«. 

مشااکل خااود  همچااون  بدهکاری و گرفتاااری مااردم را    امام حسن   دهد می   نشان این رفتار  
ایاان رفتااار نهایاات    ، اخاالاق اساالامی دیاادگاه  از  در پی رفع آنها بودند.  توان  با تمام  و  پنداشتند  می 

 مواسات است. 
 دادن به آبروی نيازمند . اهميت 2

نیازمند آبرومند در هیچ شرایطی حاضر نیست آبروی خااود را بااا  فرد است که مشخص  ی روشن به 
 

 .135 ، صزندگانی امام حسن. باقر شریف قرشی، 1
 .56 ، صالمحاسن و المساویبیهقی، ابراهیم بن محمد . 2
 .350  ، ص43 ، جالانوار  بحارمجلسی، محمدباقر . 3
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اگاار کساای   بیاات رو در ساابک زناادگی اهل ایاان از ؛ دار کند عرض حاجت نزد دیگران خدشه 
مراقب آبروی او بودند و از آسیب به شخصیت او پیشااگیری  شد، به اظهار نیاز نزد آنان می حاضر 

برای اینکه با نیازمندی کااه از ایشااان    بیت اسا  همین سبک زندگی، کریم اهل   کردند. بر می 
ای  در نامااه را  خااواهی  کمک خواسته بود، رودررو نشوند و او شرمنده نشااود، فرمااود: »آنچااه می 

ای نوشت و برای  آن مرد نیازهای خود را در نامه  بنویس و برای ما بفرست تا نیازت برآورده شود«. 
برایش فرستاد. شخصاای کااه در آنجااا حضااور   ، فرستاد. حضرت نیز آنچه را خواسته بود   امام 

امام در پاس  او فرمااود:  .  راستی چه نامه پربرکتی برای آن مرد بود« کرد: »به داشت، به امام عرض 
»برکت این کار برای من بیشتر بود که سبب شد شایستگی انجام این کار نیک را داشته باشم؛ زیرا  

ولی اگر آنچااه خواسااته    ؛ بخشش راستین آن است که بدون درخواست شخص، نیازش را برآوری 
 1ای«. به او بدهی، درواقع قیمتی است که برای آبرویش پرداخته   را   است 

 . رفع مشكل بدون درخواست 3

درد جامعه داشت و مراقب بااود در حااد تااوان رنااج مااردم کاام شااود. روزی امااام   امام حسن 
خداونااد  در مناجااات خااود از  در مسااجدالحرام نشسااته بااود کااه متوجااه شااد فااردی    حساان 

با شنیدن نیاز او، گویا خودش به مشکل برخااورده   هزار درهم روزی او کند. امام خواهد ده می 
هزار درهم فراهم کرد و برای آن ماارد فرسااتاد.  ده   ، به خانه رفت   ، برخاست درنگ  رو بی است؛ ازاین 

آن مرد پول را گرفت و مشکل خود را رفع کرد، بدون آنکه بداند چه کسی برای او این همه پااول را  
 2فرستاده است. 

 . خروج از حال عبادت برای رفع نياز مردم  4

گویااد بااا امااام حساان مجتباای در  می   عبااا  از صااحابه پیااامبر و از یاااران امااام حساان ابن 
دادیم کااه یکاای  مسجدالحرام معتکف بودیم. در همان حال اعتکاف، طواف خانه کعبه انجام می 

داران حضرت خدمت ایشان آمد و گفت: من طلبکاری دارم که تهدیااد کاارده  از شیعیان و دوست 
گویااد:  عبااا  می ابن   . اگر بدهی مرا ندهی، تو را به حبس خواهم انداخت و من هم پااولی ناادارم 

رو به امااام کااردم و گفااتم:    ؛ شدن از مسجدالحرام کردد امام حسن طواف را رها کرد و قصد خارج 
ایشااان فرمااود:    . توانید از مسجدالحرام خارج شوید فراموش کردید که شما معتکف هستید و نمی 
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شنیدم که فرمود: هر کسی حاجاات    الله »متوجه هستم که در حال اعتکافم، اما از جدم رسول 
هزار سال عبادت کرده اساات،  نه برادر مؤمن خود را برآورده کند، مانند آن است که خدای بزرگ را  

 1ها را به عبادت پرداخته است«. که روزها را روزه و شب حالی در 
باادهکاری و گرفتاااری مااردم،    امااام مجتباای   ر در اندیشاا دهااد  می   سوزی نشان این نوع دل 

 دانستند. گرفتاری خود ایشان بود و ایشان برای رفع رنج و غصه مردم هیچ نوع کوتاهی را روا نمی 
 . مواسات و همراهی بر اساس نوع نياز 5

روزی خلیفه سوم در مسجد مدینه نشسته بود که مرد فقیری وارد نزد او رفت و درخواست کمااک  
ها کرد و گفت: »مرا ناازد کساای راهنمااایی  کرد. عثمان به او پنج درهم داد. آن مرد نگاهی به سکه 

و    کااه همااراه حسااین فرسااتاد    عثمان او را نزد امااام مجتباای   . کن ]که کمک بیشتری کند[« 
عبدالله بن جعفر نشسته بودند و گفت: نزد آن چند جوان برو و از آنها کمک بخواه. فقیر ناازد آنهااا  

های تربیتاای بخشااش، از ماارد  برای نمایاندن جنبااه   رفت و نیاز خود را بیان داشت. امام حسن 
یء پرسید: » 

ا
ی أ فِِ

دْقِعٍ فا رٍ مُِ قِْ وْ فا
ا
رِحٍ أ نٍ مُقِْ یِْ وْ دا

ا
عٍ أ مٍ مُفْجِِ ٍ  دا لَا ُّ ثِا دا حِلع إِلََّ فِی إِحِْ ةا لَا تا لا

ا
سْأ ا  إِنَّ الْما هِا

لُ 
ا
سْأ بهایی به گردن انسان باشد ]و  . خون 1  خواستن از دیگران، تنها در سه مورد رواست: کمک   : ؟ تا

  . بدهی سنگینی داشته باشد ]و از عهده پرداخت آن برنیاید[؛ 2 توان پرداخت آن را نداشته باشد[؛ 
 یک از این سه دسته هستی؟« تو کدام   . ای باشد ]که دستش به جایی نرسد[ . درمانده 3

پنجاه دینار طلا بااه او بخشااید. امااام    مرد فقیر سبب نیازمندی خود را بیان کرد. امام حسن 
دینار و عبداللااه باان جعفاار نیااز بااا    49به پیروی از ایشان و نیز رعایت جایگاه امامت،    حسین 

دینار به او کمک کردند. عثمان با دیدن این جریان گفاات: ایاان خاناادان، کااانون    48همین انگیزه  
 2ها هستند. نیکی   ر علم، حکمت و سرچشمه هم 

مواسات و همراهی حقیقی باید به رفع کامل مشکل نیازمند بینجامد،  دهد می  رفتار نشان ین ا 
ها کنیم و واداریم نزد افراد متعدد دساات  خانه   ق نه آنکه چون روش خلیفه، با کمک ناچیز او را آوار 

 . را بر باد دهد   ش نیاز دراز کند و آبروی 
 . مواسات با برادر در اهدای فرزند برای شهادت  6

دیدگان بود، بلکه در حیات خود به فکاار  تنها به فکر همدردی با نیازمندان و رنج نه   امام مجتبی 
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ای بااه  نامه   ، عاشورا فرارسیدن  از  قبل  نیز بود. او ده سال  یاوری برادرش حسین روز تنهایی و بی 
ه  ک فرزندش قاسم داد تا در کربلا بتواند با برادرش مواسات کند و در کنار او باشد. حضرت قاسم  

اجازه دهااد تااا    اکبر خواست به او نیز مانند علی   نوجوان بود، در عاشورا از عمویش حسین 
ار ناراحت  ی قبول نکرد. او بس   امام حسین اما  ، او را کمک کند و جانش را فدای عموجانش کند 

اد  یاا ناگاه  بااه ام؛  اران و پسران عمویش شهید شدند، ولی من محروم مانااده ی ه چرا  ک رد  ک ه  ی شد و گر 
ار  ی هرگاااه بساا »   ش بسااته و فرمااوده بااود: ی بااه بااازو   ه پدرش امام حسن مجتبی ک ای افتاد  نوشته 
. او بااا خااود  « عماال کاان   ، ن و بخوان و به آنچه در آن نوشته شده اساات ک ن شدی، آن را باز  ی غمگ 

پس نوشااته را از بااازوی    ؛ ام ن نشده ی ن ناراحت و غمگ ی ها از عمر من گذشته و هرگز چن گفت سال 
 خود باز کرد و در آن خواند: 

را    ن ی ت حس ی ه دشمنان، عمو ک دی  ی ربلا د ک نم هرگاه در  ک تو را سفارش می  ، »فرزندم قاسم 
ن و بااا دشاامنان خاادا و دشاامنان  کاا ای درنااگ ن و قصدَّ جان او را دارند، لحظااه  اند رده ک محاصره 

دان رزم  یاا ت به تو اجازه رفتن بااه م ی ن. اگر عمو ک غ م ی ش در ی ثارَّ جان خو ی ن و از ا ک رسولش جهاد  
ت و اجااازه او را بااه دساات آوری و سااعادت و خوشاابختی  ی ن تااا رضااا کاا نداد، التما  و اصاارار  

 نی«. ک ن  ی شگی را برای خود تأم ی هم 
ع از جای خود برخاست و شتابان بااه سااوی عمااوی  ی حضرت قاسم پس از خواندن نامه، سر 

  ن ی رد. چااون امااام حساا کاا ش  ی م عمو ی ه، آن نوشته را تقد ی آمد و با گر   ن ی مظلومش امام حس 
قاای  ی ساات و سااپس نفااس عم ی ش را مشاهده کاارد، گر ی برادر خو   ر ملتمسانه برادرزاده و نوشت   ر ی گر 
 د و فرمود:  ی ش ک 

  ا   اش عمّه پساار ا  گاه او را نزد عون  آن   «؛ رم ی پذ ن سفارش پدرت را می ی ا   ، عزیزم قاسم   ق برادرزاد » 
خود به اندازه او نبود، از خااواهرش  که زره و کلاه آنجا از   . و عمویش حضرت اباالفضل العبّا  برد 

ای باار ساارش بساات و بعااد از آن، او را  ز گرفت و بر اندام قاسم پوشاند و عمامه ی راهنی تم ی نب پ ی ز 
 دان کرد. ی روانه م 

ا از غضااب و خشاام خاادا  یاا ر عمرسعد رفت و بانااگ زد: آ ک حضرت قاسم مقابل فرمانده لش 
 نی؟! ک ا نمی ی ا از رسول خدا شرم و ح ی نی؟! آ ک ارزار می ک ن ی چن  ن ی م حس ی ه با عمو ک ترسی نمی 

 . م ی د شوید تا از شما دست بردار ی ز ی ع امر ی عمرسعد ملعون گفت: مط 
ه  کاا حالی در   ، حضرت قاسم فرمود: خداوند تو را بدبخت کند، تو چگونه مدّعی اسلام هستی 

 کنی؟! رسول جنگ می با آل 
امااا    ؛ د ی ت رسااان ک ای را به هلا رد و عدّه ک ر حمله  ک قاسم که از پندپذیری آنان ناامید شد، به لش 
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ز  یاا ر و سنگ بر آن نوجوان عز ی ر، شمش ی ای از ت ضربه   ی س ک   ردند و هر ک آنان اطراف وی را محاصره  
  1ل آمد. ی ض شهادت نا ی ت به ف ی زد که درنها 
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